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امام خزانۀ غیب الهی، محل وحی، محل آمدوشد فرشتگان و ... است 
چگونه قابل جمع است؟ کســی که از امام شــفای مریضی را می خواهد 
که پزشک ها از او ناامید شــده اند و این کار را نه تنها ممکن، بلکه محقق 
می داند چگونه می خواهد در دوگانۀ معرفت و ایمان در سمت معرفت 
برآمــده از علــم تجربی بایســتد؟ کســی کــه می خواهد درســت و غلط 
را تنهاوتنها با ابــزار عقل خود بســنجد چگونــه می تواند به امــام بگوید 
»الَْحَــقُّ مَا رضَيْتُمُــوهُ وَالْباطِلُ مَا اسَْــتَخْطُمُوهُ وَالْمَعْرُوفُ مَا امََرْتـُـمْ بهِِ 
والْمُنْكَرُ ما نهََيْتُــمْ عَنْه«؟ کســی که امــام را رکن و موجب قوام شــهرها 
می داند و امر او را اصلاح کنندۀ امور دنیایی خویش می بیند و بارهاوبارها 
تأکید می کند که تابــع و پیرو امر امــام اســت )امَْرى لامِْرکُِمْ مُتَّبـِـعٌ( و با 
دشــمنان امام دشــمن و با کســانی که با او در جنگ اند در جنگ اســت 
چگونه می تواند بین فرمان یا قانون یا خواســت امام و فرمان، قانون یا 
خواست دیگران امر امام را فروگذارد و چیز دیگری را برگزیند؟ و درنهایت 
کسی که از امام عاقبت به خیری و سعادتمندی در آخرت می طلبد و در 
این راه می خواهد که شفیع او باشد چگونه می تواند بین دنیا و آخرت در 

سمت دنیا بایستد؟
نکتۀ مهم این است که بر اساس متون روایی شیعه این نگاه به امام 
مختص زمان حضور و حیات امام نیست. نگاه شیعه به امام چیزی فراتر 
از زمان و مکان و حیات و ممات اســت. به عنوان مثال، در نقل کفعمی 
هست که وقتی خواستیم وارد حرم نبوی یا یکی از مشاهد مشرفه بشویم 
ریِفِ فِی  بخوانیم: »... اللَّهُمَّ انِِّی اعَْتَقِدُ حُرْمَهَ صَاحِبِ هَذَا الْمَشْهَدِ الشَّ
غَیبَتهِِ، کمَا اعَْتَقِدُهَا فِی حَضْرتَهِِ، وَ اعَْلَمُ انََّ رسَُــولَک وَ خُلَفَاءَک عَلَیهِمُ 
ونَ  لامُ، احَْیاءٌ عِنْدَک یرْزقَُونَ، یرَوْنَ مَقَامِی، وَ یسْمَعُونَ کلامِی، وَ یردُُّ السَّ
سَلامِی، وَ انََّک حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِی کلامَهُمْ ...«، یعنی غیبت و حضور امام 
و عندیت او با حضرت حق هیچ تفاوتی در نسبت ما با او ایجاد نمی کند و 
او همچنان ما را می بیند و سخن ما را می شــنود و حتی سلام ما را جواب 
می دهد و این ما هستیم که توانایی شنیدن جواب او را نداریم. این نگاه 
به امام، که حرمــت او در غیبتش چه به ممات و چــه به غیبت به مانند 
دوران حضورش برای ما واجب اســت، امام را حاکم بــر کل وجوه زندگی 
ما می کند. ما همچنان در دوران غیبتش سعی می کنیم به آنچه او گفته 
عمل کنیم، آنچه را حق دانسته ترویج کنیم و به مانند او امربه معروف و 

نهی ازمنکر داشته باشیم. 
نگاهی ابتدایی به متون زیارتی شیعه از یک سو به عنوان منابعی برای 
شــناخت اهل بیت و جایــگاه آن ها از ســوی دیگر و بررســی اجتماعی و 
پدیدارشناختی زائرینی که به زیارت امام معصوم خود می روند به وضوح 
نشــان می دهد باور به آموزۀ امامت مســتقیماً در تعارض تام با اندیشــۀ 
سکولار است. مؤمن به امام تنها مؤمن به شــخص او به عنوان شخصی 
در تاریخ گذشته نیســت، بلکه زائر و مؤمن به امام مؤمن به منطق امام 
اســت، منطقی که به جهان غیب بیــش از جهان مــادی بــاور دارد و در 
امورات عالم بیش از آنکه اســباب و علل مادی را مؤثر ببیند ارادۀ الهی را 
تعین بخش می بیند و ســعادت اخروی را که همبســته با مفهوم ابدیت 
اســت اولویت اول و آخرش می داند و برای رســیدن به آن ارادۀ خود را در 
طول ارادۀ الهی و ارادۀ امام قرار می دهد و با تبعیت محض از امام ســعی 

در کسب این سعادت دارد. 
درنهایت خوب اســت بدانیم که سکولاریســم به معنــای نهادی آن، 
یعنی جدایی نهاد دین از نهاد قدرت، یکی از توابع سکولاریسم به معنای 
فلسفی آن است و سکولاریسم در معنای فلسفی اش همبسته با مفاهیمی 
مانند خودآیینی، اومانیسم و علم گرایی است و همان طور که می دانیم 
امکان گزینش بین مفاهیم همبســته وجود ندارد. این گونه نیست که 

بتوانیم خودآیینــی و محوریت محض عقل در امور هنجــاری را بپذیریم 
ولی سکولار نشویم، یا در منطق معرفتی مان علم گرا باشیم اما سعی در 
توجیه مضامین دینی کنیم. نمونۀ شکست خورده ای از این الگو در تاریخ 
معاصر ما که بارها مورد نقد قرار گرفته کتاب راه طی شده است که تلاش در 
جمع بین علم گرایی و مضامین دینی داشت اما درنهایت به صراحت یا به 

دلالت مجبور به انکار بخشی از متون مقدس می شد.  
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